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هميشه پای انگيزش
در ميان است!

اشتباهات انگيزشی در تربيت

 ابراهیم اصلانی
روان شـناس تربیتی

است كه لازم  از موضوعاتی  یكی  »انگیزش« 
والدین  و  مربیان  آموزگاران،  مدیران،  است 
درباره ی اصول، مفاهیم و كاربردهای آن دانش 
كافی داشته باشند. در این باره باید به یك نكته ی 
دیگر هم توجه شود: اشتباهات و خطاهایی كه 
به نام »انگیزش« پیش می آیند. بعضی از باورهای 
برداشت های  كنار  در  پیشین،  غلط  و  رایج 
دیدگاه های  و  نظریه ها  از  ناقص  و  نادرست 
علمی، موجب می شوند در مدرسه و خانه از 
روش ها و ابزارهایی برای انگیزش استفاده شود 
كه حتی اگر به ظاهر مؤثر باشند، از نظر تربیتی 

آسیب زا و منحرف كننده محسوب  شوند.
از این شماره، سلسله مطالبی كاربردی تقدیم 
خوانندگان می كنیم كه اشتباهات انگیزشی در 
تربیت را بررسی و تحلیل می كنند. در شماره ی 
اول، به بحث درباره ی چند اشتباه انگیزشی در 

تربیت پرداخته  شده است. 

كلیدواژه ها: انگیزش، تربیت، شناخت

انگيزش
»انگيزش« واژه اى مهم و پرتكرار است كه ردپاي آن 
در همه ى مباحث انسانی ديده می شود. انگيزش در 
ابعاد گوناگون زندگی بشر اعم از فردى، اجتماعی، 
موضوعی  فرهنگی،  بين  و  جهانی  ملی،  قومی، 
تعيين كننده است. انديشمندان حوزه هاى علمی هر 

يك به نوعی به انگيزش توجه كرده اند. 
حتی اگر ميزان تأثير آن بر رفتار آدمی 

براى همه يكسان نباشد، درباره ى 
انگيزشی  مباحث  بودن  مهم 

اتفاق نظر وجود دارد.
می آيد،  پيش  هم  تربيت  بحث  وقتی 
انگيزش هم در ميان است.  هميشه پاى 
در بين مباحث ضرورى و مهم تربيت، از 
جمله »يادگيرى، آموزش، رشد )تحول(، 
تفاوت هاى فردى، هوش، تفكر، و سنجش 
انگيزش هم جايگاه خاص  ارزشيابی«،  و 
خود را دارد. فارغ از نظريه ها و ديدگاه هايی 
شايد  دارند،  وجود  انگيزش  درباره ى  كه 
بتوان در تعريف انگيزش به توافقی نسبی 
رسيد. سيف يكی از جامع ترين تعريف هاى 
انگيزش را ارائه می دهد: »انگيزش به نيروى 
ايجادكننده، نگهدارنده و هدايت كننده ى رفتار 
گفته می شود«. وى يادآورى می كند، از لحاظ 
پرورشی، انگيزش هم هدف است و هم وسيله. 

به عنوان هدف، ما از دانش آموزان می خواهيم 
نسبت به موضوع هاى علمی و اجتماعی 

وسيله،  به عنوان  كنند.  كسب  علاقه 
انگيزش به صورت آمادگی روانی، يك 
پيش نياز يادگيرى به حساب می آيد و 
آشكار  كاملًا  يادگيرى  بر  آن  تأثير 

است )سيف، 1398: 2۴۰(.

نيرويی  »انگيزش«  است  قرار  ابتدايي  دوره ي  در 
نوجوانان  و  كودكان  براى  پيش برنده  و  محرك 
به هدف،  تا رسيدن  را  آنان  تعبيرى  به  باشد و 
فعال و پويا نگه دارد. لازم است اعتبار روش ها و 
اقدامات انگيزشی در فرايند غيررسمی و رسمی 

تربيت

تصويرگر: حسين يوزباشي
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جوانان سعادتمند پند پير دانا را
يا:

پند حكيم محض صواب است و عين خير
فرخنده آن كسی كه به سمع رضا شنيد

گلستان و بوستان سعدى هم آكنده از پند و اندرز 
است، تا جايی كه خود سعدى تأكيد می كند:

تو را پند سعدى بس است اى پسر
اگر گوش گيرى چو پند پدر

نسل  و  شده  است  عوض  زمانه  می گويند  الآن 
امروزى پند و نصيحت گوش نمی كند! اگرچه با 
اين گفته خيلی موافق نيستم، ولی بايد پذيرفت كه 
پند و اندرز ديگر به تنهايي كاركردها و تأثيرات 
پيشين را ندارد. هنوز بخش عمده اى از اقدامات 
انگيزشی ما در تربيت، به نصيحت، توضيح دادن 
بسيارى  است.  معطوف  كلامی  برانگيختن  و 
با  انگيزه را  از معلمان و والدين تلاش می كنند 
حرف القا كنند. جالب آنكه مدعی می شوند قصد 
نصيحت ندارند، ولی كارشان عين نصيحت است! 
اما به شرط  انگيزش كلامی می تواند مؤثر باشد، 
آنكه اصول و فنون آن را بدانيم. به اين موضوع 
اما همين جا  پرداخت،  بيشتر خواهيم  آينده  در 

يادآورى چند نكته لازم است.
1. صحبت كردن تحميلی و يكطرفه نباشد.

۲. در موقعيت تنش زا و پراضطراب سراغ پند و 
اندرز نرويم.

3. نصيحت، شكل اقرار گرفتن و بازجويی پيدا 
نكند.

۴. نصيحت جنبه ى گول زدن و كلك نداشته باشد.
۵. مدت زمان نصيحت متناسب با سن كودك و 
نوجوان باشد و در هر حال از 2۰ دقيقه بيشتر 

نشود.
تذكر جدی: گاهی مربيان و به ويژه والدين، وقتی 
در  دستشان  از  زمان  می كنند،  آغاز  را  نصيحت 
می رود و بدون آنكه متوجه باشند، فقط می گويند 
و می گويند! اين وضعيت بيشتر زمانی پيش می آيد 
و  است  يكطرفه  صحبت كردن  و  نصيحت  كه 
داده  وجود  ابراز  براى  فرصتی  مقابل  به طرف 

نمی شود.
پس هميشه نبايد انگيزش را فقط به روش كلامی، 

يعنی توضيح، نصيحت و توصيه، انجام داد.

انگيزش به جان هم انداختن افراد نيست
با  را  انگيزش  والدين  و  آموزگاران  از  بسيارى 
با چنين شناختی،  رقابت می شناسند.  مقايسه و 
يكی از راهكارهاى انگيزشی در مدرسه و خانه، 

به جان هم انداختن بچه هاست. يكی از رفتارهاى 
تربيتی والدين و البته بيشتر پدران، در گذشته هاى 
نه چندان دور، اين بود كه اگر جايی دو يا چند 
هم  با  كشتی گرفتن  به  را  آن ها  می ديدند،  پسر 
ترغيب می كردند: »عمو! می توانی با رفيقت كشتی 
بگيرى؟«، »ببينم زور كی بيشتر است؟«، »تا حالا با 
هم كشتی گرفته ايد؟«. اين ها جمله هايی هستند كه 
براى تحريك دو طرف به كار می رفتند و معمولاً 

هم جواب می دادند.
تفكر برترى و برترى جويی نوعي نگرش انگيزشی 
شايع است كه اگر در گذشته با كشتی گرفتن و 
انداختن عينيت می يافت، در دهه هاى اخير  مچ 
تغيير  ديگر  مهارت هاى  و  درس  در  برترى  به 
جهت داده است. در مدرسه، دانش آموزان را براى 
گرفتن نمره ى بيشتر، شاگرد اول و برنده شدن 
به جان يكديگر می اندازيم، در خانه هم بچه ها 
را در امورى مانند يادگيرى فلان زبان خارجی، 
فعاليت هنرى، مهارت ورزشی و ساير توانايی ها به 
رخ هم می كشيم. به جان هم انداختن افراد براى 
هم  جامعه  سطح  در  برتر شدن،  و  پيشی گرفتن 
پديده اى بهنجار تلقی می شود و بين عموم مردم، 
به ويژه كارمندان، هنرمندان، ورزشكاران و هر جا 
كه زمينه اى انگيزشی وجود دارد، رايج است. در 
مدرسه و خانواده هم گاهی اين پديده از سطح 
يا  فاميل  دو  بچه هاى  و  می رود  فراتر  معمول 
دانش آموزان دو يا چند مدرسه را رو در روى 
دانش آموزان  اينكه  به  افتخار  می دهد.  قرار  هم 
يا  داشته اند،  بالا  رتبه ى  نفر  چند  مدرسه  يك 
مسابقه اى  در  كه  دانش آموزانی  تصوير  نصب 
برنده شده اند، براى نشان دادن برترى نسبت به 
مدرسه هاي ديگر و رقابت بر سر المپيادهاى علمی 
و مسابقه هاى ورزشی، نمونه هايی از به جان هم 

انداختن انگيزشی هستند.
فراموش  مدرسه ها   مورد  در  را  واقعيت  يك 
به  سازمان،  يك  به عنوان  مدرسه  نمی كنيم. 
جامعه ى  و  مشتريان  جلب توجه  و  مطرح شدن 
محلی نياز دارد. تبليغات و استفاده از روش هاى 
براى  موفقيت ها  دادن  نشان  براي  اطلاع رسانی 
مدرسه ها يا حداقل تعدادى از آن ها لازم است. 
نوع  و  كار  اين  انجام  در چگونگی  اصلی  ايراد 
استفاده از دانش آموزان است. به جان هم انداختن 
دانش آموزان، چه در سطح مدرسه و چه فراتر از 
آن، هر نتيجه و عايدى هم كه داشته باشد، با مبانی 
تربيت منافات دارد! در خانواده و فاميل هم اين 

روش پسنديده نيست.

تربيت محك زده شود. در ادامه، براى شناسايی 
اشتباهات و خطاهاى انگيزشی در تربيت، نكاتی 

را بررسی می كنيم.

انگيزش فقط كلامی نيست
در فرهنگ و ادبيات كهن ما مفاهيمی مانند پند، 
اندرز، نصيحت، تذكر، توصيه، وعظ، سفارش و 
امثال آن، بسيار با ارزش و مفيد تلقی مي شوند و 
البته در بيشتر موارد تأثير انگيزشی هم داشته اند.

حافظ می گويد:
نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند


